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Abstract 

The purpose of this article is to investigate the process of metaphorization in the 

rhetorical layer of the contemporary social sonnet style and to investigate the 

ideological functions of this process so as to be able to achieve the dominant pattern 

of metaphorization in this literary genre. Also, this article seeks to analyze and 

explain the use of this rhetorical technique in terms of its role and functions based 

on the ideological view of poets, by reading and analyzing samples within the target 

statistical population. Investigations show that the majority of metaphors used in 

these poems are explicit metaphors. The creation of metaphors is primarily based on 

visualization, and above all, they are made based on animism, focusing on 

vegetation and zoology, and poets have created metaphors based on the similarity 

they have found between their intellectual foundations and mental beliefs with the 
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phenomenon in question. . From the point of view of role and function, exaggeration, 

praise and praise or minimization and reluctance and humiliation of examples of 

these metaphors are among the most important intellectual and ideological 

foundations of poets of this literary genre. 
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   »بلاغي«سازي در لاية  بازشناخت فرايند استعاره
  و كاركردهاي ايدئولوژيكي آنسبك غزل اجتماعي معاصر 
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  چكيده
در لايـة بلاغـي سـبك غـزل اجتمـاعي      سازي  مقالة حاضر بررسي فرايند استعارهاز هدف 

گذر به الگوي  معاصر و بررسي كاركردهاي ايدئولوژيكي اين فرايند است تا بتوان از اين ره
چنين، نگارنـدگان در ايـن مقالـه     مسلط ساخت استعاره در اين گونة ادبي دست يافت. هم

، كاربرد اين شگرد ها در حيطة جامعة آماري موردنظر اند، با خوانش و تحليل نمونه درپي آن
بلاغي را از منظر نقش و كاركردهاي آن برمبناي نگاه ايدئولوژيكي شاعران تحليل و تبيـين  

هـا از نـوع    كاررفتـه در ايـن سـروده    هـاي بـه   دهد غالـب اسـتعاره   ها نشان مي كنند. بررسي
گرايـي   ها در وهلة نخست بـر تجسـم   هاي مصرحّة مجردّه است. بناي خلق استعاره استعاره

انگاري و جانورانگـاري سـاخته    دارانگاري و با تمركز بر گياه ازهمه برپاية جان است و بيش
اند و شاعران برمبناي مشابهتي كه ميان مباني فكري و باورهاي ذهني خـود بـا پديـدة     شده

نمـايي،   اند. از منظر نقش و كاركرد نيز بزرگ  اند به ساخت استعاره اقدام كرده موردنظر يافته
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ترين مباني  ها از مهم نمايي و اكراه و تحقيرِ مصاديق اين استعاره كوچك و ستايش، يا تمجيد
 فكري و ايدئولوژيكي شاعران اين گونة ادبي است.

  استعاره، ايدئولوژي، سبك، غزل اجتماعي معاصر، لاية بلاغي. ها: دواژهيكل
  
  . مقدمه1

وسـوي   سـمت  ساني و سـادگي بـه   اند شعر خود را از آ زبان همواره كوشيده شاعران فارسي
هاي ادبي سوق دهند و مسلمّاً در اين ميان آنـاني موفـق    دشواري، اغراق، پيچيدگي، و مجاز

  هاي مجـاز و كـذب پـيش    سوي وادي ها به اند بيش از ديگران از واقعيت اند كه توانسته بوده
ر عرصـة شـعر و   رو، همواره توجه به عوالم خيال و كـاربرد مجـازي زبـان د    روند. ازهمين

كه هرچه بر پيچيدگي  شاعري و آفرينشِ تصويرهاي ادبي اهميت فراواني داشته است؛ چنان
و ابهام تصويرهاي شعري افزوده شود اشعار مانـدگارتر و از حيـث تأثيرگـذاري كارآمـدتر     

جاسـت كـه باعـث تعقيـد      هـا تـا بـدان    خواهد بود. البته، بايد گفت كاربرد ايـن پيچيـدگي  
  نشود. كلام  معنوي

اي كه رولان بارت از  عنوان كلام خنثي از سبك يا گونه اي را به اگر زبان معيار هر جامعه
اسـت   ) تعبيـر كـرده   98: 1378(بـارت  » درجة صـفر نوشـتار  «يا » درجة صفر سخن«آن به 

سـبك  در تأثير خـود قـرار دهـد از عوامـل مـؤثرّ       چه اين زبان معيار را تحت بپذيريم، هرآن
هاي مختلف زبان در سطوح گوناگون آن تأثير داشته باشـد.   لايهدر تواند  ه ميخواهد بود ك

آورد كـه   اي از سبك را پديـد مـي   روي، كاربرد هر صورت خيالي با بسامد بالا گونه ازهمين
  كند.  صي را دنبال ميخهاي خاص خود را دارد و ايدئولوژي و اهداف مش ويژگي

عنـوان روشـي    شـود، بـه   مي ادبي در پنج لايه بررسي اي، كه در آن اثر  لايه شناسي  سبك
ها را هموارتر  تواند مسير اين گونه از پژوهش شناسانة آثار، مي هاي سبك مند در بررسي نظام

تـري از آثـار پديـدار     هـاي دقيـق   شده در اين روش، جنبه كمك معيارهاي ارائه كند، زيرا، به
  هاي فردي نيز دست يافت. از سبكتري  هاي روشن بسا بتوان به افق شود و چه مي
  

  بيان مسئله و روش تحقيق 1.1
شناسي  هاي سبك واكاوي لاية بلاغي متن ادبي، يعني چهارمين لاية موردبرسي در پژوهش

آورد تـا، ضـمن بررسـي و     گر ايـن حـوزه فـراهم مـي     اي، اين امكان را براي پژوهش لايه
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بـه همـان نسـبت بـه باورهـا و      هاي بلاغـي پربسـامد، بـه سـبك آن و      استخراج صورت
كـردن   ايدئولوژي نهفتة نويسنده يا شاعر آن دست يابد. نگارندگان در اين مقاله بـا مطـرح  

كاررفته در غـزل اجتمـاعي معاصـر     هاي به اين پرسش كه الگوي مسلط بر ساخت استعاره
اره اند تا با بررسـي اسـتع   ها دارد؟ درپي آن چيست و چه كاركردي در اين بخش از سروده

ها، ضمن مروري كوتاه بر ايـدئولوژي پديدآورنـدگان آن،    در لاية بلاغي سبك اين سروده
اين آرايه را از منظر فرايند ساخت و نقش و كـاركردي كـه غـزل اجتمـاعي معاصـر دارد      
بررسي و تحليل كنند و به الگوي نسبتاً مسلطّ بر اين گونة ادبي در محدودة جامعة آمـاري  

  آن دست يابند.
يافتـه برمبنـاي    مند از آواها و واژگـان كـه در پيونـدي سـازمان     اي است نظام شبكه نْزبا

شود تـا در اولـين رسـالت خـود، كـه انتقـال پيـام و         مي كار گرفته  زباني به  الگوهاي خاص
رساني است، معنا و مفهوم موردنظر گوينده يا نويسنده را به مخاطب و خواننده منتقل  اطلاع

توان ادعا كرد هر متن نوشتاري حاصل همـاهنگي عناصـر و سـطوح     مي روي، كند. ازهمين
اسـت؛ رويكردهـايي    يافته توليـد شـده    مند و سامان مختلف زباني است كه در شكلي هدف

اي در  شناسـي لايـه   ) و سـبك 1400معناشناسي گفتماني (بنگريد به علوي مقدم  مانند نشانه
اي جايگـاهي   شناسـي لايـه   شناسي و سـبك  نهتحليل فرايندهاي زايشي معنا از دو منظر نشا

كه در توليد يك مـتن عناصـر مختلـف زبـاني      چنان درخور دارند، اما نكته اين است كه هم
اي  شناسانة آن بايد در نخستين گام به سراغ همـان عناصـر سـازه    اند، در بررسي سبك دخيل

تـر   تـر و جزئـي   اي، با كاربرد چنين روشـي، درپـي شـناخت دقيـق     لايه  شناسي رفت. سبك
هـاي   كوشد مـتن را در لايـه   نظر اين مدل مي مختصات سبكي است و براساس همين دقت

  مختلف بررسي كند.
هـا)   تر زباني (خرُدلايه اي كار تحليل سبك اثر از واحدهاي كوچك لايه شناسي  در سبك

هاي كوچكي ها واحد رود. خردلايه مي ها) پيش  لايه تر (كلان سوي واحدهاي بزرگ آغاز و به
تــر در ســاختمان  واژ، واژه، عبــارت، و بندنــد كــه در ســطوح گســترده  از نــوع واج، تــك

هايي چون يك متن، آثار يك مؤلفّ، يك نوع ادبـي، يـا آثـار يـك دورة تـاريخي       لايه كلان
ــه فتــوحي   مــي مشخصــات ســبكي را نشــان  ). 211: 1390رودمعجنــي  دهنــد (بنگريــد ب

هـاي   دهد كـه بـر دريافـت    مي شناسي اين امكان را  سبك  گرِ اي به پژوهش لايه  شناسي سبك
لايه بازتـاب   هاي پربسامد و معنادار زباني، كه در سطوح خردلايه تا كلان خود از برجستگي

  تري كند. يابد، اعتماد بيش مي 
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هـاي   هـا و مقالـه   اي، با بررسي منابع و استناد به كتـاب  خانه اين پژوهش به روش كتاب
ها از نوع  شود. روش تحليل داده ـ تحليلي انجام مي شيوة توصيفي ، بهـ پژوهشي علميمعتبر 

هاي برجستة اجتماعي معاصر ايـران)   گيري از روش كمي (برپاية غزل روش كيفي و با بهره
صورت محـدودتر   در اين مقاله بناست غزل اجتماعي معاصر فقط در لاية بلاغي و به است.

  (استعاره) تحليل شود.از منظر يك كاربرد بلاغي 
  
  پيشينه و ضرورت تحقيق 2.1

هـاي اجتمـاعي از    انـد، در حـوزة غـزل    وجو كرده جاكه نگارندگان جست هرچند تاآن
سـازي يـا كـاركرد و نقـش ايـدئولوژيكي آن       ديدگاه اسـتعاره و فراينـدهاي اسـتعاره   

از آثاري نام  توان پژوهشي انجام نشده كه بتوان آن را در شمار پيشينه قلمداد كرد، مي
اي، غـزل اجتمـاعي،    لايـه   شناسـي  هاي سبك تواند در حوزه ها مي هاي آن برد كه يافته

هـا   گشاي اين تحقيق باشد. برخـي از ايـن پـژوهش    استعاره، و ايدئولوژي تاحدي راه
هـا،   نظريه :شناسي سبك كتاب ) در بخش دوم 1390فتوحي رودمعجني (اند از:  عبارت

استعاره و پيوند آن با سبك دارد كه در آن  دربارةبحث مفصلي  ها و روش ،رويكردها
. مهـري و ديگـران   است  ها و كاركرد اين صنعت بياني در لاية بلاغي پرداخته به نقش

سازي سـبكي غـزل اجتمـاعي     كاركرد لاية ايدئولوژيك در برجسته«) در مقالة 1397(
اعي معاصـر، بـا تكيـه بـر     به بررسـي مبـاني ايدئولوژيك شاعران غزل اجتم ـ» معاصر

انـد. ايـن    اي در سه لاية واژگاني، نحـوي، و بلاغـي پرداختـه    شناسي لايه اصول سبك
شناسـي   ها برپايـة سـبك   تحليل رستاخيز ساختاري واژه«) در مقالة 1398نويسندگان (

هاي زباني  زدايي و ظرفيت به بررسي آشنايي »اي در لاية نحوي غزل معاصر ايران لايه
ــب  ــبك    در قال ــي س ــز بررس ــروز و ني ــزل ام ــارگريزي غ ــه  هنج ــي لاي اي و  شناس

كـه   بـراين  اند. اين شـگردها، عـلاوه   لاية نحوي غزل معاصر پرداخته  هاي هنجارگريزي
اسـت.   گونه بـدل شـده    شود، به ويژگي سبكي اين موجب ارتقاي وجوه ادبي كلام مي

ايدئولوژيك سـبك در  هاي  غزل نوكلاسيك و لايه«مقالة در  )1393و ديگران ( دلبري
هـاي   و، ضـمن معرفـي مـتن     گيري غزل نوكلاسيك پرداخته به تبيين فرايند شكل» آن

هـاي واژگـاني،    اي، لايـه  شناسـي لايـه   لحظة تغيير در اين نوع غزل، با تكيه بر سـبك 
) 1396زاده ( اند. اسـدي و علـي   هايي بررسي كرده نحوي، و بلاغي آن را با ذكر نمونه

درپـي  » اي شناسي لايه بهاء ولد براساس الگوي سبكمعارف ار نحوي ساخت«در مقالة 
تا چـه انـدازه از شـيوة گفتـار      معارفاند كه ساختار نحوي  گويي به اين پرسش پاسخ
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وشنود رودررو تأثير پذيرفته و محتواي عرفاني متن و پيشة وعظ  شفاهي و زبان گفت
ها و نتايج  است؟ بررسي ثير داشته نگارندة آن تا چه اندازه بر ساختمان نحوي كلام تأ

بسـيار تأثيرپذيرفتـه از شـيوة     معـارف دهد كه سـاختار نحـوي    حاصل از آن نشان مي
هـا و   وضـوح ردپـاي انديشـه    توان به وري و پيشة اصلي نگارندة آن است و مي سخن

 ) در مقالة1395عقايد ديني و عرفاني او را در اين اثر ديد. يوسفيان داراني و ديگران (
، ضمن بيان مقدماتي در تحولات و »تحليل ايدئولوژيك غزل اجتماعي دورة مشروطه«

اوضاع سياسي و اجتماعي دوران مشروطه، به بررسي انتقادي اين غزليات، با تكيه بـر  
تـرين مضـامين    انـد كـه برجسـته    شعر شاعران برجسـتة آن دوران، پرداختـه و بـر آن   

ليم و تربيت، انتقاد اجتماعي، استبداد، قانون، و ها آزادي، وطن، تع ايدئولوژيكي در آن
، بـا تأكيـد بـر    »منشور متن و تلون معنـا «  ) در مقالة1387دفتري ( عدالت است. عزب

هاي  هاي زباني، و نظريه شناختي و تاريخي معنا، بازي هاي جامعه هايي چون لايه مقوله
يافت به معنا ازقبل شناخت  هيابد كه ر متني در تفسير معنا، به اين نكته دست مي درون

هـاي زبـاني اسـت. درپـر      ايدئولوژي و شناخت اين ايدئولوژي در گرو شناخت بازي
شناسـي و   ، ضمن تبيين ايـن روش در سـبك  »شناسي انتقادي سبك«) در مقالة 1391(

كـه  اسـت    پرداختـه فـي ابزارهـايي   رتفسير مفاهيمي چون قدرت و ايدئولوژي، به مع
ها فرايندهاي ايدئولوژيكي پنهان در متون را آشكار كـرد. شـهري    آن توان از طريق مي

از راه بررسي كاركردهاي استعاره » پيوند ميان استعاره و ايدئولوژي«) در مقالة 1391(
چنين نقش آن در بافت اجتماعي، پيونـد ميـان اسـتعاره و     در دستگاه ايدئولوژي و هم

هاي متفاوت در مـتن   انتخاب استعاره ست كهايدئولوژي را مطالعه كرده، بر اين باور ا
دهندة ايـدئولوژي غالـب كـاربران اسـت. باليبـار و ماشـري        توسط كاربران زبان نشان

كـه   ، ضمن تأكيد بـر ايـن  »مثابة شكل ايدئولوژيك درباب ادبيات به«) در مقالة 1386(
ي، به اين پرسش اند، با تكيه بر ايدئولوژي بورژواي تنيده ادبيات و تاريخ دو مقولة درهم

توان در چهارچوب منازعات ايدئولوژيك طبقـاتي، مـتن    دهند كه چگونه مي پاسخ مي
  ادبي را تبيين و تفسير كرد. 

اي و مباني ايدئولوژيكي متن از يك  شناسي لايه هاي يادشده سبك در هريك از پژوهش
ارد ديـده  يك شكل و رويكـردي كـه مقالـة حاضـر د     ديدگاه بررسي شده است، اما در هيچ

شود و از اين نظر اين مقاله مسبوق به سابقه نيست. اين خلأ پژوهشي در حوزة تحليل  نمي
شناسي ايدئولوژيك غـزل اجتمـاعي معاصـر در لايـة بلاغـي نگارنـدگان را بـه ايـن          سبك

  واداشت.  پژوهش
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  . مباني نظري تحقيق2
  لاية بلاغي سبك 1.2

درونـة آن. منظـور از بلاغـت در    در گذارد هم  برونة زبان تأثير ميدر لاية بلاغي سبك هم 
كند و بـه آن وجـوه    هايي است كه صورت زبان را برجسته مي برونة زبان آن دسته از مؤلفه

شود كه ازجمله  هاي بديعي يا صناعات بديعي ياد مي بخشد. از اين دسته با نام آرايه ادبي مي
هـا،   هـا، سـجع   سـازي  ي صـوتي، قرينـه  هـا  توان به بازي با الفاظ، تـداعي  ها مي ترين آن مهم

 آرايي اشاره كرد. ها، و واج جناس

اند كه  اي هاي مجازي گذارند، شامل صورت درونة زبان تأثير ميدر ها، كه  دستة دوم آرايه
شود؛ عناصري چـون   ها نمودار مي ذهنيات، عواطف، و تخيلات شخصي صاحب اثر در آن

هاسـت. ايـن دسـته از     تـرين آن  زي، و نماد از برجستهآمي مجاز، استعاره، كنايه، تشبيه، حس
سازي زبان  جاكه كيفيت يا شخصي اند و، ازآن صناعات ادبي با انديشه و محتواي متن مرتبط

هـاي   ازهمه در صناعات بلاغـي مـتن بازتـاب دارد، بررسـي ايـن بخـش در پـژوهش        بيش
تـر   كـه شـاعر بـيش    ي اينهاي تشبيه اهميت است. مثلاً، در سبك شناسانه بسيار حائز سبك

سمت تشبيهات حسي متمايل باشد تا تشبيهات ذهني و انتزاعي برآمده از ذهنيتـي حسـي    به
تر به امور محسوس و عيني يا اصـطلاحاً بـه پوسـتة     دهد نگاه شاعر بيش است كه نشان مي

شود بـا نگـرش و    واسطة آن حاصل مي اشيا معطوف است كه مسلمّاً نگرش و سبكي كه به
ها متفاوت خواهد  گراي متمركز بر بعد دروني اشيا و پديده برخاسته از يك نگاه درونسبك 

ها و اشياي  كه شاعر درميان پديده بود. اين تفاوت سبكي دربارة استعاره نيز صادق است. اين
بيند، و چه روحي از  مي  ديگر يگانه ها را با يك قدر آن بيند، چه اطراف خود چه نسبتي را مي

  گردد. كند، همه، به نگرش و ذهنيت او برمي ها چه تصرفي مي دمد يا در آن ها مي ر آنخود د
 
  كاركردهاي استعاره 2.2

برانگيز كلام ادبي اسـتعاره و كـاربرد آن    بخش و در همان حال ابهام ازجمله ابزارهاي زيبايي
ملكـة تشـبيهات   «از حيث زيبايي و تأثير از آن با عنـوان  اروپايي وران  كه سخن است؛ چنان

ديگـر، گفتنـي اسـت قابليـت      انـد؛ ازسـويي   ) ياد كرده111: 1375(شفيعي كدكني » مجازي
هاي خيـالي ديگـر    مراتب بيش از صورت معناپذيري و گسترش مفهوم در ظرف استعاره به

چون تشبيه است، زيرا استعاره همـواره داراي ايجـازي نيكوسـت؛ همـان ايجـازي كـه        هم
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اف و كاركردهاي استعاره در عرصة كاربردهـاي مجـازي زبـان مطـرح     عنوان يكي از اهد به
دليـل   چنـين، بايـد افـزود اسـتعاره بـه      كند. هم است و آن را از ساير صور خيال برجسته مي

تر  ) و نيز اغراق، كذب، و تخيل عميق196: 1386(شميسا » تناسي تشبيه و حقيقت ادعايي«
  بر تشبيه رجحان دارد.
گيـري كـلام ادبـي     پرداز روسي، شكل شناس و نظريه اكوبسن، زبانبرپاية آراي رومن ي

هاي مجاورت يا مشابهت است؛ يعني يك موضوع يـا   نتيجة تداعي معاني به يكي از روش
واسطة مجاورت. او از گونة اول با نـام روش   آيد يا به دنبال ديگري مي برحسب شباهت به

بـرد. در روش مجـازي تأكيـد بـر      مـي استعاري و از گونة دوم با نـام روش مجـازي نـام    
اسـت. از نظـر او، شـعر بـر بنيـاد        سـازي  و در روش استعاري تأكيد بر جانشين نشيني هم

عقيـدة   تداعي مشابهت و ساخت استعاري استوار و بناي نثر بر اصل مجـاورت اسـت. بـه   
 رودمعجني، در بررسي لاية بلاغي سبك شعر اين استعاره است كه بـيش از ديگـر    فتوحي
هـاي اسـتعاري و    شود. او براي كشف پيوند ميان صـورت  هاي مجازي بررسي مي صورت

هـاي مفهـومي و تصـويري و     برد: يكي، بررسي طرحواره انديشة شاعر از دو روش نام مي
باور وي،  ها. به ها؛ ديگري، بررسي نقش و كاركرد استعاره هاي استعاري مرتبط با آن خوشه

ها بهترين راه در تحليل لاية بلاغي سـبك و كشـف پيونـد     بررسي نقش و كاركرد استعاره
توانـد بـا    شـناس مـي   عقيـدة او، سـبك   هاي اسـتعاري بـا انديشـه اسـت. بـه      ميان صورت

هـا سرشـت سـبك و     هاي آن ها در متن و تحليل كاركرد درنظرگرفتن نقش مسلط استعاره
هـايي كـه او    كند. نقـش بستگي مؤلفّ به عقايد و باورهايش را تحليل و تبيين  درنتيجه دل

اند از: انگيـزش و اقنـاع، كتمـان و پوشـيدگي، نقـش       كند عبارت ها ياد مي باره از آن دراين
سـازي   بخشي، گسترش زبان و شخصي شناسيك، تأويل و تفسير، شناخت و معرفت زيبايي 

  ).344- 303: 1390رودمعجني  آن (بنگريد به فتوحي 
 

  ايدئولوژي و غزل اجتماعي معاصر 3.2
اي تقريبـاً   شـيوه  واقعيـت اجتمـاعي را بـه   «هـا،   عنوان عرصة حضور ايـدئولوژي  ادبيات، به

)؛ 75: 1383(ايگلتـون  » كم بايد بكند كند يا دست يا بازآفريني مي ]دهد مي[ مستقيم بازتاب
گوييم بحث در خوب و بد اين نظام نيست. بحـث   گاه كه از بازتاب ايدئولوژي مي پس آن

عنـوان يـك عامـل     ايدئولوژي حاكم بر شخص نويسـنده و جامعـة او بـه   در اين است كه 
قدر هم بكوشد آن را مخفي كند و بروز ندهد  يابد و هرچه فرامتني در نوشتة وي نمود مي
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توان در نظـام حـاكم بـر ذهـن و زبـان نويسـنده        بيني را مي بازهم ردپاي اين نگاه و جهان
  رديابي كرد و شناخت.  
اي معترضانه از غزل دانست كه تمركز سرايندگان آن بـر   توان گونه غزل اجتماعي را مي

ها و مسائل و مشكلات اجتماعي است و قلمرو آن، بسته به نوع منِ شاعر، از  بازتاب كاستي
گسترش است و به همين نسبت موضوعات فراواني  سطح يك جامعه تا سطوح جهاني قابل

  گيرد. را در بر مي
اي غزل اجتماعي در تاريخ ادبيات فارسي از روزگار سنايي و در ه كه نخستين نشانه باآن

شـود   داد ديـده مـي    مسير تغييرات و تحولاتي كه در ساختار نظام سياسي و اجتماعي روي
دليـل تحـولات سياسـي،     )، از دورة مشـروطه، بـه  88: 1395(بنگريد بـه مظفـري سـاوجي    

گيري در جريان ادبيات و مضـامين   اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي، تغييرات اساسي و چشم
تـر سـوق داد. جريـان     شدن بـيش  سمت اجتماعي داد كه آن را به جمله غزل، روي   اشعار، از

اي از اين تحولات ادبي است كه با شـاعران معروفـي چـون     ادبيات كارگري نمونة برجسته
مضـامين  شـود. موضـوعات و    مي فرخي يزدي، ابوالقاسم لاهوتي، و عارف قزويني شناخته 

كننـد، تحـول اساسـي يافـت و بـه       مـي  از آن يـاد  » غزل وطنـي «غزل اين دوره، كه با تعبير 
طلبــي،  خواهي، اصــلاحدپرســتي، تجــد خــواهي، وطــن موضــوعاتي چــون آزادي، عــدالت

گرايي، و رشد و تعالي فرهنگ تغيير جهت داد و ادامة اين جريان تا امـروز در شـكل    قانون
  عي بر زبان شاعران جاري است.دانة اجتماههاي متع غزل

سـازي در لايـة بلاغـي     غزل اجتماعي معاصر، كه در اين مقاله از نظرگاه فرايند استعاره
هـاي بازتـاب افكـار،     تـرين حـوزه   عنوان يكي از برجسته شود، به سبك تحليل و بررسي مي

گذر  ز رهآن ا  هاي اجتماعي، مختصات سبكي خاص خود را دارد و بررسي ها، و انديشه باور
  تواند زواياي پنهان باورها و عقايد سرايندگان آن را نمودار كند. استعاره مي

هـاي شـاعران    از سـروده برگرفتـه  جامعة آماري در اين بررسي هفتصد غزل اجتمـاعي  
هاي برجستة شـاعران ايـن    است. چهره 1390تا نيمة دهة  1360هاي  تأكيد بر دهه معاصر با 

پور، حسين منزوي، هوشنگ ابتهـاج، محمـدعلي بهمنـي،     صر اميناند از: قي پژوهش عبارت
رضـا قـزوه، بهمـن     عبدالجبار كاكايي، سعيد بيابانكي، فاضل نظري، نصـراالله مردانـي، علـي   

اكبر ميرجعفـري، ناصـر    گرمارودي، سيدعلي  صالحي، مرتضي اميري اسفندقه، علي موسوي
محمد مؤدب. معيار  سري، و عليفيض، محمد سلماني، مريم جعفري آذرماني، حميد شكار

تـر بـر مسـائل اجتمـاعي و      مداري و تأكيد بيش ها و شاعران اين سه دهه تعهد گزينش غزل



 271   (فريبا مهري و ديگران) ... »يبلاغ« يةدر لا يساز استعاره يندبازشناخت فرا

 

هاست كه طبيعتاً طيف خاصي از سرايندگان را، كه غالباً در شمار شاعران انقلاب  بازتاب آن
  گيرد. است، در بر مي

  
  . بحث و بررسي3

  اصراستعاره در غزل اجتماعي مع 1.3
اند كه استعاره تشبيهي اسـت كـه    ن دربارة منشأ استعاره دو نظر وجود دارد: در يك نظر بر آ

حال، اين نظر نيز وجود دارد  همان دراست؛  شبه، و ادات از آن حذف شده  مشبه، وجهاركان 
ترين نـوع مجـاز مجـاز بـا علاقـة       تواند در مجاز ريشه داشته باشد، زيرا مهم كه استعاره مي

). اگر اين نظـر  153: 1386گويند (بنگريد به شميسا  ابهت است كه به آن استعاره نيز ميمش
نظران را كه استعاره برساخته از تشبيه است بپذيريم، امر مسلم آن اسـت كـه    غالب صاحب

روي،  ) اسـت. ازهمـين  97: 1387(كـزازي  » تر تر و پرورده هنري«مراتب از تشبيه  استعاره به
ديگر، استعاره كاركردها و موارد اسـتعمالي خـاص    سوي ه كارآمدتر است. اززيباتر و درنتيج

كه كاركردهايي چون وضوح، ايجاز،  كند؛ چنان تر مي خود را دارد كه آن را از تشبيه برجسته
بنگريـد بـه   انـد (  نمايي، و تزيين را براي آن برشمرده نمايي، كوچك پرهيز از ركاكت، بزرگ

  ).11: 1377هاوكس  
هاي مصرحّة مجردّه، مرشحّه، مطلقه، و استعارة مكنيه  ره را به انواعي چون استعارهاستعا

هاي اجتماعي  هاي آماري غزل )، بررسي172- 162: 1386شميسا بنگريد به اند ( تقسيم كرده
كاررفتـه در ايـن    مورد اسـتعارة بـه   92موردپژوهش در اين بررسي حاكي از آن است كه از 

دليل وجود  اي است كه به هاي مصرحّة مجردّه رصد آن از نوع استعارهد 90ها بيش از  سروده
  شوند: سادگي دريافت مي هاي نزديك به قرينه

 وقتي مجال صحبت سيمرغ و قاف نيست   بايـــد بـــه وزوز مگســـان اكتفـــا كنـــيم
  )43: 1387اسفندقه  (اميري 

ــاني    ــد و قرب ــد و رام ش ــرهّ ش ــد ب  مان؛ بوق!به برق خندة يك گرگ پشت فر   و بع
  )386: 1387(مؤدب 

 هاي الكل طبـي عبـور كـرد    از پارك  بـود عاطفـه   اي به وسعت كـم  با كوله
 آهو گرسنه بود و سردش سوار شـد   داشـت  گرگي سوار خودرو مليّ نگاه 

  )55: 1388نژاد و سيار  از مهدي نقل (بديع، به
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هاي اجتماعي معاصر اين است  غزل كاررفته در هاي به نكتة داراي اهميت دربارة استعاره
شود و تقريباً در همة موارد شاعران به كاربرد  ها ديده نمي كه نوآوري در ساخت اين استعاره

ويژه پرنـدگان و   اند كه در آن از مظاهر طبيعت، به هاي بسيار ساده و مبتذلي تن داده استعاره
   نيز وجود داشت.هاي بالا است كه در نمونه داران وحشي، استفاده شده  جان

  
  سازي در غزل اجتماعي معاصر فرايند استعاره 2.3

اسـت كـه، از نظـر     شناسي برقرار كرده  شناسي پيوندهاي عميقي با زبان امروزه، دانش سبك
هـاي   نظران، اين پيوند امكانـاتي فـراهم آورده كـه راه را بـراي پـژوهش      بسياري از صاحب

هاي ارتباطي ميان اين دو دانـش مبحـث    ي از حوزهكند. يك شناسانة متون هموارتر مي سبك
  سازي است. فرايندهاي استعاره

رودمعجني، با اسـتناد بـه ديـدگاهي قـديمي كـه قـدمت آن بـه زمـان ارسـطو           فتوحي 
كند كه يك بخـش   معرفّي مي» هدف«و » وسيله«را تركيبي از دو بخش  گردد، استعاره  برمي

كردن اين دو بخش در  ف) قرار دارد و، با لحاظ(وسيله) همواره در خدمت بخش ديگر (هد
  اسـت (بنگريـد بـه فتـوحي     سازي ارائـه كـرده    اي، الگويي از فرايندهاي استعاره هر استعاره

هاي مفهومي كـاربرد   ). هرچند الگوي وي در حوزة بررسي استعاره322: 1390رودمعجني 
شده در بلاغـت سـنتي    هاي مطرح استعاره تري دارد و منظور ما از استعاره در اين مقاله بيش
  هاي سنتي را نيز بررسي كرد. توان با كمك آن اين استعاره ، تاحد زيادي مي  است

هـا   شده، كه تصوير آن نيز در پايان اين مقاله خواهد آمد، خلق استعاره در الگوي مطرح
گـذر   هـا يـا از ره   ارهاست؛ به اين معنا كه اسـتع  شده  تابع دو بينش متفاوت و مجزاّ دانسته 

نظر از شيوة تجريدگرايي كـه   شوند يا برمبناي تجريدگرايي. صرف مي  گرايي آفريده تجسم
بـودن   دليل شخصي باشد يا اگر هم باشد، به  تواند داشته اي نمي طبيعتاً حوزة چندان گسترده

ا ه ـ هـايي كـه مبنـاي آن    توان الگويي بـراي آن فـرض كـرد، رونـد آفـرينش اسـتعاره       نمي
تـري دارنـد، بسـته بـه محـيط زنـدگي و        گذر تنوع بـيش  گرايي است و از همين ره تجسم

انگـاري،   دار انگـاري، جـان   تـأثير چهـار الگـوي ماشـين     تواننـد تحـت   تجربيات شاعر، مـي 
انگـاري و   دارانگاري خود به دو شاخة گياه شوند. جان انگاري ساخته  انگاري، و سيال جسم
انگـاري بـه جانورانگـاري و     تـرين رده حيـوان   شـود و در پـايين   يانگاري تقسيم م ـ حيوان
  شدني است. انگاري تفكيك انسان
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  )1384(بنگريد به سجودي  323: 1390رودمعجني  . منبع: فتوحي 1نمودار 

هاي اجتمـاعي   كاررفته در غزل هاي به شده، بناي خلق استعاره هاي انجام براساس بررسي
شاعر، برمبناي مشابهتي كه ميان باورهاي ذهني خود و پديدة  گرايي است و معاصر بر تجسم

جز مواردي اندك چون  است. به كند، به ساخت استعاره اقدام كرده  موردنظر يافته و ادعا مي
تفـاوت و   هاي بي خطاب به انسان» ديوار«هاي  ابيات زير كه شاعران در آن با آوردن استعاره

  اند: پروريده اري را در ذهن خود ميانگ براي شهيدان نوعي جسم» ستاره«

  

  )24: 1374(قزوه 

ــين پاســداران  خــون   سوخت در شطّ سرخ آتش نعش ستاره مي ــرد اســت آي ــة نب  نام
  )147: 1386(مرداني 

  براي دنيا در بيت:» آسياب«ستعارة يا با آوردن ا
 جا گناه اين غلتند خلقي بي به خون خويش مي   سـنگ  براي چـرخش ايـن آسـياب كهنـة دل    

  )109: 1392(نظري 

،وگو سرشار ها از گفت ها بيدار، گوش خالي، چشم  سفره
ــاخبر از درد مــردم بــاش  ــوار، ب ــوام ناچــار، اي دي ــا ت ب
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هـاي   انگاري استفاده كرده است. اغلب اسـتعاره  كه شاعر در ساخت آن از الگوي ماشين
  است.  ساخته شده دارانگاري كاررفته در غزل اجتماعي معاصر بر محور جان به

انگاري  انگاري و حيوان دارانگاري خود شامل دو زيرشاخة گياه طبق الگوي يادشده، جان
هاي اجتماعي نيز ديـده   هاي مستخرج از سروده شود. هر دو شكل اين كاربرد در استعاره مي
هاي اجتمـاعي معاصـر در ايـن     هاي آمده در غزل اهميت درباب استعاره شود. نكتة حائز مي

انگـاري سـاخته    هايي كه بر محور گياه استعاره شده آن است كه نمونه مرحله از الگوي مطرح
هـايي اسـت كـه بـر      ها متفاوت از مصاديق اسـتعاره  مصاديق آن اند هم محدودترند هم شده

هـاي   ها فقـط در سـروده   است؛ به اين معنا كه اين استعاره انگاري ساخته شده  محور حيوان
ها  هاي آن بازان، يا خانواده گ و شهادت و براي شهيدان، رزمندگان، جانمربوط به حوزة جن

هاي جامعة آماري اين  ها نيز، مانند همة استعاره كار رفته است. گفتني است در اين استعاره به
هايي هسـتند كـه در كـلّ     شود و در اغلب موارد از نوع استعاره پژوهش، نوآوري ديده نمي

اي و درنتيجـه از حيـث    رويه در متون ادبي، قريب و كليشه استفادة بيدليل  تاريخ ادبيات، به
  آيند: شمار مي شناسي ضعيف به زيبايي

ــه شــب ــگ ب ــيني خرچن ــي نش ــاي مرداب ــص   ه ــه رق ــاهي زلال  چگون ــد م ــت كن  پرس
  )151: 1389(بهمني 

 ازاده ـ كن، اي آسمان، در مرگ طوفان  گريه   رونـد از يادهـا   دسـته مـي   ها دسـته  گل دسته
  )41: 1387(قزوه 

 زهي به همت مردان عشق و دين و شـعور    چه سروها كـه فتادنـد تـا وطـن برخاسـت     
  )221: 1386(صالحي 

ــاي ســروهاي ســبز پيشــاني كجاســت    راستي آن جنگل مغرور طوفـاني كجاسـت    ردپ
  )64: 1387(كاكايي 

  )26: 1374(قزوه 

ر بـود از درد       پاييز بود و شـبي سـرد، ايـن سـينه پـ
ــيم شــعري  ــاد گــلگفت ــه ي ــر بخــوانيم ب ــاي پرپ ه
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هـاي مربـوط بـه جنـگ و      ها، حتـّي در سـروده   باوجوداين، باز هم شكل غالب استعاره
  انگاري است: هايي با منشأ حيوان شهادت، نيز در حوزة استعاره

 ها همه از اشك جويبـار شـدند   نگاه   ها همه در باد تار و مار شـدند  پرنده
  )63: 1392(بيابانكي 

 وقتي به خون گرم تو آغشت يال تو   زار، شير من سره ني آتش گرفت يك
  )138: 1388(منزوي 

 آشـيان درآورديـم   قدر قمري بـي  چه   ميان خاك سر از آسـمان درآورديـم  
  )25: 1392(بيابانكي 

  )103: 1378(ميرجعفري 
ــ    انگـاري  شـكل تلفيقـي (گيـاه    هاي اين حـوزه را بـه   در برخي موارد، شاعران استعاره

  اند: كار برده انگاري) نيز به حيوان
 ز داغ با دل خود حرف ديگري بزنيم   هــا ســري بــزنيم بيــا بــه خانــة آلالــه

 گ كبوتري بزنيمسري به مجلس سو   به يك بنفشه صميمانه تسليت گوييم
  )406: 1387پور  (امين

 چه سروها كه در آغوش من شـهيد شـدند     چه ببرهـا كـه در ايـن كـوه ناپديـد شـدند      
  )152: 1387(بيابانكي 

ها برمبنـاي   هاي حوزة جنگ، ايثار، و شهادت، در اغلب موارد، استعاره جداي از سروده
اند. مثلاً، شاعر در بيـت زيـر    شده  تهتر، جانورانگاري ساخ طور مشخص انگاري و، به حيوان

شـهر آورده و انـدوه خـود را از     هـاي پـايين   را استعاره از انسـان » دست هاي تهي گنجشك«
  كند: گونه بيان مي ها اين ت آنيوضع

سـت  روي زمين صبح فردا يك برف سنگين نشسته
ــك  ــانم، گنجش ــر فردايت ــي  در فك ــاي ته ــت ه دس

  )52: 1389(شكارسري 

نمـوديم   ن  سـرخان خـود را در سـينه مـدفو     ما سينه
سـت مـردم   مـزاري  جـا دل شـاعران هـم سـنگ     اين
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اجتماعي معاصر آن است كـه گـاهي در     هاي غزل توجه در برخي از استعاره ياننكتة شا
كه در فرهنـگ  است  استفاده شده ها از نوع جانوران موذي، درنده، يا جانوراني  ساختمان آن

هاي اجتمـاعي چنـدان دور از انتظـار     ما وجهة خوبي ندارند، البته اين مسئله درباب سروده
هـاي اجتمـاعي معاصـر، در هـر متنـي كـه محتـوايي بـا          غـزل  نظـر از  نيست، زيرا، صـرف 

ها، و  ها، ناعدالتي وسوي اجتماعي دارد اعتراض و بيان عميقِ حس نارضايتي از كاستي سمت
شود و در اين گونة ادبـي نيـز شـاعران     مي  ها به اشكال مختلف ديده مسببان آن  خوارداشت

  د:ان فقط آينة درونيات و زبان گوياي جامعة خويش
 كسان كو سليمان كه نگين گيرد از اين هيچ   سـت بـه دسـت مگسـان     پر طاووس فتاده

  )57: 1391(قزوه 

  )492: 1387(منزوي 

  )34: 1384(جعفري آذرماني 

هايي كه ذكر شد، شايد بتوان نمـودار غالـب بـر فراينـد      چه گذشت و نمونه مطابق با آن
  شكل زير ترسيم كرد: به را سازي در غزل اجتماعي معاصر استعاره

  
  سازي در غزل اجتماعي معاصر  . فرايند استعاره2نمودار 

ــادل  ــتي در آب، اي نهنـــگ دريـ ــل كشـ مثـ
سروصـدا كشـتند    ها تو را آن شـب بـي   كوسه

سـت  سـر سـگي   دنيا پر از سگ است و جهان سربه
ســت گيغيــر از وفــا تمــام صــفات بشــر سـ ـ    
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ها  ترين تعداد استعاره شده در اين پژوهش، بيش مطرح استعارة 92ها، از  به بررسي باتوجه
   اند: دارانگاري ساخته شده جان أبا منش

 انگاري جسم انگاري السي دارانگاري جان انگاري ماشين فرايند ساخت
 7 0 84 1 تعداد استعاره

 انگاري ها در حوزة حيوان ترين نمونة استعاره دارانگاري، بيش با محوريت جان ،چنين هم
  :گيرند قرار مي

 انگاري جانور انگاري حيوان انگاري گياه دارانگاري جان

 25 42 17 تعداد استعاره

  
  كاركرد استعاره و مباني ايدئولوژيكي آن در غزل اجتماعي معاصر 3.3

برنـد و اسـتخدام    كار مي به انگيزه و هدفي خاص جهتاي را در شاعران هر صنعت و آرايه
درادامه به نقش و كاركرد اسـتعاره در لايـة    ،رو ازاين. نيست انون مستثناستعاره نيز از اين قا

  شود. هاي موردنظر پرداخته مي بلاغي سروده
ها و نقشي كه ايفـا   توان از روي استعاره رودمعجني، تأثيرات سبكي را مي  باور فتوحي به
ص فـردي  يخصاها گوياي تمايزاتي در  هاي مختلف استعاره زيرا نقش، كنند بررسي كرد مي

كـه در   شناسان بوده اسـت؛ چنـان   الايام موردتوجه استعاره له از قديمئهاست و اين مس سبك
 ؛توضـيح  انـد:  ي را براي كاركردهـاي اسـتعاره قائـل شـده    هاي باستان شش نقش اصل دوره
آرايـي. او در كتـاب خـود از     سـخن  ؛نمايي كوچك ؛نمايي بزرگ ؛گويي پوشيده ؛گويي فشرده

كتمـان و   ؛انگيزش و اقناع :ند ازا برد كه عبارت ها نام مي هم در كاركرد استعارههشت نقش م
 ؛بخشـي  شناخت و معرفـت  ؛تأويل و تفسير ؛گري آفرينش ؛شناسيك نقش زيبايي ؛پوشيدگي
  ).338- 334: 1390رودمعجني   فتوحيبنگريد به گسترش زبان (؛ سازي شخصي

عاره در نقش انگيزش و اقناع اهدافي مانند است كه است  در توضيح اين موارد چنين آمده
هاي  كند. استعاره تهييج فكر، تحسين، ناسزاگويي، دعاكردن، توضيح، و توصيف را دنبال مي

روند تـا امـور    كار مي هاي اخلاقي و فرهنگي، به ضرورت داراي نقش كتمان و پوشيدگي، به
ديگـر   سـوي پوشيده بيان كنند و ازطور  صراحت بر زبان آورد به بهتوان  نامتعارفي را كه نمي

كاررفته فـراهم آورنـد. اسـتعاره در نقـش      مجالي براي تأويل و تفسير مخاطب از استعارة به
هـا، و تمـايلات    بخشيدن به عواطف، احساسات، علايق، رغبت شناسيك براي فعليت زيبايي
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اين كاركرد، هر لحظه رود و هدف از آن بيان زيبايي امور است. در نگاه باورمندان   كار مي به
آور كاسـته   هـاي مـلال   توان با كاربرد استعاره بر قامت سخن جامة نو پوشاند تا از تكرار مي

كار  منظور كشف معاني و مفاهيم مبهم و انتزاعي به ها به گري، استعاره شود. در نقش آفرينش
در  ، شـود. اسـتعاره   شكل رمز و تمثيلاتي در مكاشفات عرفاني ارائه مـي  روند كه غالباً به مي

كشـيدن ذهـن    چـالش  پذيري، ضـمن بـه   آوردن مجال تأويل كاركرد تأويل و تفسير، با فراهم
بخشـي،   آورد. در كـاركرد شـناخت و معرفـت    تر را فراهم مـي  مخاطبان، قابليت تفسير بيش

را گـذر انسـان    شود و از اين ره ها قرار دارند ميسر مي امكان بيان اموري كه در قلمرو ناگفته
كنـد.   هـا يـاري مـي    در حوزة درك و انتقال تجربه و درنتيجه توانايي شناخت و تعبير پديده

هـا در   گانـة اسـتعاره   هاي چند سازي آن دو كاركرد ديگر از كاركرد گسترش زبان و شخصي
افزايـد و در   هاي جديد بر گسترة زبـان مـي   متون ادبي است؛ به اين معنا كه ساخت استعاره

انـد، نويسـنده يـا شـاعر،      ترين نقش استعاره در ادبيات دانسـته  آن را مهم كه ،سازي شخصي
 ،دهـد و  كيفيات و روحيات خاص فردي خويش را براي ادبيت كلام در مـتن تسـريّ مـي   

فردي هر نويسنده يا شـاعري    توان به سبك رو، با بررسي اين كاركرد از استعاره مي همين از
  دست يافت (همان).

هـاي   هـايي بـه آن اشـاره شـد، اسـتعاره      حث استعاره و ضمن بيان نمونـه كه در مب چنان
هاي مصرحّة مجردّه است كه شاعر با نقل  اجتماعي معاصر از نوع استعاره  كاررفته در غزل به

هه نظر خود را مبني به به مشباسـت.   بر اتحّاد و هماننـدي دو پديـده مطـرح كـرده     جاي مشب 
ها را در سـطح ظـاهري و براسـاس     آيد كه پديده از ذهنيتي برمياستعاره  جاكه اين نوع ازآن

بر  و مبتني ،گرا جو، اثبات نشاند، اين نوع ذهنيت شباهت جاي هم مي  ها به شباهت بيروني آن
سـازي   بخشي به بيان براساس نگـرش تشـبيهي، فشـرده    تجربة حسي است و نقش آن تنوع

تـوان از كاركردهـاي    نمـي  ه نيز گفتني اسـت كـه  البته اين نكت، و آرايش انديشه است ،كلام
ها  نمايي آن (تمجيد و ستايش) و كوچك داشت جهت احترام و بزرگ نمايي به اغراق و بزرگ

و مبـاني   ،هـا، باورهـا   (نكوهش)، كه رابطة مستقيمي با انديشـه  به نيت خوارداشت و تحقير
در نمونة زيـر وقتـي    ،مثلاً .شيدكند، چشم پو مي رايدئولوژيكي شاعران اين گونة ادبي برقرا

  كند: ياد مي» شير«ابتهاج از دلاوران سرزمينش با استعارة 
 جاسـت  هزار شعلة سـوزان و آه سـرد ايـن     جاست سينه درد اين حكايت از چه كنم سينه

 جاسـت  مرد ايـن  بلوچ و كرد و لر و ترك و گيله  سـت  نگاه كن كه ز هر بيشه در قفس شيري

  )250: 1378(ابتهاج 
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شغال، كفتار، «هاي تحقيرآميز  يا وقتي شاعر نفرت خود از دشمنانش را با كاربرد استعاره
  كند: بيان مي» و تمساح

ــي  ــه اخطــار م ــاره حادث  شـود  شود، همه جا تـار مـي   تاريك مي  شــود دارد دوب
ــي  ــغال م ــره را  اش ــغالان جزي ــد ش  ... شــود جنگــل كنــام زوزة كفتــار مــي  كنن

 شـود  زلزلـه بـه روي سـر آوار مـي     بي   انة انسان عصر جنـگ سقف و ستون خ
ــر راهــي كشــتار مــي   خواب خليج را تب طغيان جنگ شست  شــود تمســاح پي

  )107 - 105: 1392(اميري اسفندقه 

دهنـدة احساسـات    ترتيـب بازتـاب   هاست كه بـه  گوياي مباني فكري و ايدئولوژيكي آن
فرّي است كه خودآگاه يا ناخودآگاه براي مصاديق آيند، تمجيد، و ستايش و اكراه و تن خوش

شـدة   وجود فضاي تلطيف باهاي طنز و  اند؛ حتي در سروده هايي را برگزيده آن چنين استعاره
اي كه  آيند شاعر را درقبال مصاديق استعاره توان باورهاي منفي و حس ناخوش آن باز هم مي

دربارة كسي كه گويد  ميشاعر در غزلي طنزي خوبي ادراك كرد. مثلاً، وقتي  برد به كار مي به
  كند: نفع خود مصادره مي با جامه و صورت زهد و تقواي رياكارانه امكانات جامعه را به

 هرچند يـك عـالم لبـاس مـيش دارد       شناسـيد  اين گرگ را از بنده بهتر مـي 
  )196: 1387(فيض 

هـا   تواند با مقايسـة ميـان آن   ه ميهايي در استعاره كه خوانند گاه كه با آوردن معادله آن يا
  احساس شاعر را، كه در باورها و عقايد او ريشه دارد، ادراك كند:

 و بــراي قناريــان جــا نيســت   هاسـت  باغ در انحصار كركس
  )110: 1387(سلماني 

  همين ديدگاه ايدئولوژيكي شاعر كاملاً نمودار است.
 
 گيري . نتيجه4

دهـد كـه غالـب     هاي اجتماعي معاصر نشـان مـي   ك غزلبررسي استعاره در لاية بلاغي سب
دليل  هاي مصرحّة مجردّه است كه به كاررفته در اين گونة ادبي از نوع استعاره هاي به استعاره

هاي بلاغـي اسـت. بنـاي     شناسي فاقد ارزش هاي ساده و آشكار از حيث زيبايي وجود قرينه
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، برمبناي مشابهتي كه ميان مباني فكـري  گرايي است و شاعران ها بر تجسم خلق اين استعاره
نظر  اند. صرف  اند، به ساخت استعاره اقدام كرده و باورهاي ذهني خود با پديدة موردنظر يافته

دارانگاري، كه خـود بـه دو شـاخة     ها در اين گونة ادبي برپاية جان از مواردي اندك، استعاره
گر آن است كه  ها بيان اند. بررسي ه شده، ساختاست  شدني انگاري و جانورانگاري تقسيم گياه

اند و در باقي  انگاري خلق شده هاي حوزة جنگ، ايثار، و شهادت غالباً با ذهنيت گياه استعاره
موارد جانورانگاري محور ساخت استعاره قـرار گرفتـه اسـت كـه در برخـي مـوارد، بنـابر        

كـه اسـتعارة مصـرحّة مجـردّه،      اند. باوجوداين ها، جانوران درنده و موذي مطرح مصاديق آن
بر تجربة حسي است و از اين نظر نقش  گرا و مبتني ، اثبات دليل الگوي ذهني مسلطّ بر آن به

از منظـر    سازي كلام، و آرايش انديشه را برعهده دارد، بررسي آن بخشي به بيان، فشرده تنوع
كه  است؛ چنان  در كاربرد آننهفته مباني فكري و ايدئولوژيكي گر  كاركردهاي اين آرايه بيان

نمـايي و اكـراه و تحقيـرِ     كوچـك  نمايي، تمجيد، و سـتايش يـا   در كاربرد همة موارد بزرگ
  ها از مباني فكري و ايدئولوژيكي شاعران بوده است. مصاديق اين استعاره

 

  نامه كتاب
  ، تهران: كارنامه.مشق سياه)، 1378ابتهاج، هوشنگ (

بهـاء ولـد براسـاس الگـوي      معـارف سـاختار نحـوي   «)، 1396ه (زاد اسدي، سـميه و ناصـر علـي   
  .36، پياپي4، ش 53، س شناسي ادب فارسي متن، »اي لايه شناسي  سبك

  ، تهران: تكا.كوَار)، 1387اسفندقه، مرتضي ( اميري 
  ، تهران: شهرستان ادب.كه انسانم كشم از اين دارم خجالت مي )،1392اسفندقه، مرتضي ( اميري 
  ، تهران: مرواريد.مجموعة كامل اشعار)، 1387، قيصر (پور امين

  بيگي، تهران: ديگر. ، ترجمة اكبر معصومماركسيسم و نقد ادبي)، 1383ايگلتون، تري (
 دخت دقيقيان، تهران: هرمس. ، ترجمة شيريندرجة صفر نوشتار)، 1378بارت، رولان (

، ترجمـة مانـدانا   »ابـة شـكل ايـدئولوژيك   مث درباب ادبيـات بـه  «)، 1386باليبار، آتين و پير ماشري (
  .17، ش زيباشناخت: مجلة هنر و معماريمنصوري، 

  ، تهران: نگاه.مجموعة اشعار)، 1389بهمني، محمدعلي (
  ، تهران: تكا.باغ دوردست)، 1387بيابانكي، سعيد (
  ، تهران: شهرستان ادب.قدر پنجره چه)، 1392بيابانكي، سعيد (

  ، تهران: مينا.شده سمفوني روايت قفل)، 1384جعفري آذرماني، مريم (
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شناسي انتقادي: رويكردي نوين در بررسي سبك براساس تحليل گفتمان  سبك«)، 1391درپر، مريم (
  .17، ش 5، س نقد ادبي نامة فصل، »انتقادي

غزالـي در   1مند سبك نامة شمارة  اي: توصيف و تبيين بافت لايه شناسي  سبك«)، 1393درپر، مريم (
  .27، ش پژوهي ادب مجلة، »لاية واژگان و بلاغت دو

 مجلـة ، »هـاي ايـدئولوژيك سـبك در آن    غزل نوكلاسيك و لايه«)، 1393دلبري، حسن و ديگران (
  .1، ش 1، دورة ادبيات انقلاب اسلامي

  تهران: فرهنگ كاوش.  ،شناسي و ادبيات نشانه)، 1384سجودي، فرزان (
  تهران: تكا. ،تب نيلوفري)، 1387سلماني، محمد (

  ، تهران: آگاه.خيال در شعر فارسي  صور)، 1375كدكني، محمدرضا ( شفيعي 
  ، تهران: تكا.تروريست عاشق)، 1389شكارسري، حميد (
  ، تهران: ميترا.بيان)، 1386شميسا، سيروس (

  .19، ش 5، س نقد ادبي ةلمج، »پيوند ميان استعاره و ايدئولوژي«)، 1391شهري، بهمن (
  ، تهران: تكا.باغ كاغذي)، 1386همن (صالحي، ب

  .132، ش كتاب ماه ادبيات، »منشور متن و تلون معنا«)، 1387دفتري، بهروز ( عزب
 فرايند در تحليل نقشي و ارزشي، ساختاري، اي، نشانه معيارهاي كاركرد«)، 1400علوي مقدم، مهيار (

، مطالعـات زبـاني و بلاغـي   ، مجلـة  »ادبـي  و اي زباني نشانه نظام در پردازي دلالت معنا و زايشي
  .24، ش 12  س

 ، تهران: سخن.ها ها، رويكردها، و روش شناسي؛ نظريه سبك)، 1390فتوحي رودمعجني، محمود (

  ، تهران: تكا.گناه اول)، 1387فيض، ناصر (
  ، تهران: اهل قلم.شبلي و آتش)، 1374رضا ( قزوه، علي
  تكا. ، تهران:سورة انگور)، 1387رضا ( قزوه، علي
  هاي عمومي. خانه ، تهران: نهاد كتابصبحتان به خير مردم)، 1391رضا ( قزوه، علي

  ، تهران: تكا.حق با صداي توست)، 1387كاكايي، عبدالجبار (
  ، تهران: مركز.(بيان)1زيباشناسي سخن پارسي )، 1387الدين ( كزازي، ميرجلال
  .، تهران: تكامست برخاستگان)، 1386مرداني، نصراالله (

سازي سبكي غـزل اجتمـاعي    كاركرد لاية ايدئولوژيك در برجسته«)، 1397مهري، فريبا و ديگران (
  . 25 ، پياپي2 ، ش8 ة، دورادبيات پارسي معاصر، مجلة »معاصر

اي در  شناسـي لايـه   ها برپاية سـبك  تحليل رستاخيز ساختاري واژه«)، 1398مهري، فريبا و ديگران (
  . 19، ش 10، دورة مطالعات زباني و بلاغي ، مجلة»نلاية نحوي غزل معاصر ايرا
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  ، تهران: آفرينش؛ نگاه.مجموعة اشعار)، 1387منزوي، حسين (
  ، تهران: روزبهان.از ترمه و تغزل)، 1388منزوي، حسين (

  باوران. ، مشهد: سپيدهدادخواست: صد شعر اعتراض)، 1388نژاد، اميد و محمدمهدي سيار ( مهدي
  ، تهران: تكا.عطر هيچ گلي نيست)، 1387( محمد مؤدب، علي

  ، تهران: كتاب نيستان.گزيدة ادبيات معاصر )،1378اكبر ( ميرجعفري، سيدعلي
  مهر. ة، تهران: سورضد)، 1392نظري، فاضل (

  ، ترجمة فرزانه طاهري، تهران: مركز.استعاره)، 1377هاوكس، ترنس (
  ، تهران: مؤسسة نشر هما.ادبي فنون بلاغت و صناعات)، 1368الدين ( همايي، جلال

تحليــل «)، 1395و محبوبــه خراســاني ( آشــجردي،  مرتضــي رشــيدي  ســودابه،   دارانــي، يوســفيان 
، 6، س شناسي هاي نقد ادبي و سبك پژوهش ةلمج، »ايدئولوژيك غزل اجتماعي دورة مشروطه

  .25، پياپي 3ش 
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